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آمریکا در برابر 
بلندپروازی های اتمی عربستان

ســال گذشــته، کمتر از یک ماه پیش از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر 
همه چیز تغییر کرد، اســرائیل و عربســتان ســعودی در حال مذاکره برای 
عادی سازی روابط بودند. در این رابطه علاوه بر تضمین های امنیتی ایالات متحده و 
حداقــل امتیازات نمادین اســرائیل در مــورد حاکمیت فلســطین، مذاکره کنندگان 
سعودی خواستار دســتیابی به فناوری هســته ای غیرنظامی بودند. با ادامه جنگ 
اســرائیل و حماس، در حالی که افکار عمومی عرب، از جمله خود ســعودی ها، از 
کشتار مردم فلسطین از سوی اسرائیل خشمگین هستند، حتی اگر مقامات سعودی 
علاقه مند به گفت وگو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل باشند، به احتمال زیاد 
مذاکره بــرای صلح پایدار غیرممکــن خواهد بود. از آنجایی  کــه ایالات متحده به  
چگونگــی ارتقــای ثبــات در خاورمیانه، چــه در طول جنگ غزه و چــه پس از آن  
می اندیشــد، موضوع برنامه هسته ای عربستان سعودی مســئله مهمی است. اگر 
واشــنگتن امیدوار است که روابط عربستان سعودی را با اسرائیل عادی کند، باید به 
خواسته های ریاض برای همکاری هسته ای غیرنظامی تن بدهد؛ تحولی که می تواند 
به طور چشمگیری تصویر امنیت منطقه را تغییر دهد. اگرچه عربستان سعودی هنوز 
زیرســاخت هســته ای قابل  توجهی ندارد، اما در حال ساخت یک رآکتور تحقیقاتی 
هسته ای کوچک در حومه ریاض و ساخت موشک های بالستیک با کمک چین است. 
اگرچه عربســتان ســعودی ممکن اســت در شــرایط کنونی به توســعه هسته ای 
غیرنظامی پایبند باشد، اما با توجه  به تهدیدهایی که در منطقه حس می کند، ممکن 
است وسوسه شود در آینده به سمت برنامه های هسته ای نظامی حرکت کند. ایالات 
متحده باید برای کاهش این خطر تلاش کند که خط مشــی دشواری برای واشنگتن 
اســت؛ چراکه اگر واشنگتن همکاری زیادی با سعودی ها نداشته باشد ممکن است 
حمایت عربستان برای عادی سازی روابط با اسرائیل را از دست بدهد و آمریکا نفوذ 
خود را به رقبایی مانند چین واگذار کند. اما اگر آمریکا از برنامه غنی سازی هسته ای 
عربســتان ســعودی بدون قید و شــرط حمایت کند، آن وقت ریاض می تواند از این 
فرصت برای توسعه یک برنامه تسلیحات هسته ای استفاده کند؛ لذا به نظر می رسد  
واشــنگتن باید جاه طلبی های صلح آمیز هسته ای عربستان سعودی را بپذیرد، اما بر 
اقدامات قوی و مقررات سخت گیرانه برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته ای از 
سوی ســعودی ها و جلوگیری از یک مسابقه تســلیحاتی منطقه ای پافشاری کند. 
نمونه های گذشته مانند کره شمالی و لیبی نشان داد که برنامه هسته ای غیرنظامی 
کشورها می تواند راهی برای توسعه سلاح های هسته ای باشد و این موضوع در مورد 
عربســتان سعودی هم صدق می کند. برخورداری از فناوری های با کاربرد دوگانه در 
یک برنامه غیرنظامی، مانند قابلیت های غنی ســازی، می تواند عربستان سعودی را 
قادر کند تا از طریق انحراف و پنهان کاری، قابلیت های هســته ای خود را به ســمت 
کاربردهای نظامی ارتقا دهد. این قابلیت هســته ای نهفته می تواند به عنوان ابزاری 

برای چانه زنی یا رفتار خصمانه مورد استفاده قرار گیرد.
تعدادی از عوامل از جمله تمایل به تقویت امنیت ملی، بازدارندگی از دشــمنان 
احتمالی و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی می تواند عربســتان سعودی را به  دستیابی به 
تسلیحات هسته ای سوق دهد، اما انگیزه اصلی احتمالا می تواند رقابت های منطقه 
با همســایگان از جمله ایران باشــد. بااین حال، در حال حاضر، به نظر می رسد ایران 
تصمیم گرفته است که گام بعدی را برندارد و برنامه هسته ای خود را به نظامی شدن 
سوق ندهد. واشنگتن می تواند نقش تعیین کننده ای در اینکه آیا عربستان سعودی به 
سلاح هسته ای دست  یابد یا خیر، ایفا کند، اما یک سؤال اساسی باقی می ماند: ایالات 
متحده تا کجا حاضر است از عربستان سعودی محافظت کند؟ آیا ایالات متحده به 
ریاض ضمانت های امنیتی قاطعانه ای مانند تعهد به  قراردادن عربســتان سعودی 
زیر چتر هســته ای خود می دهد؟ آیا آمریکا حاضر اســت یک اتحاد امنیتی رسمی 
مشــابه آنچه در اروپا یا شرق آسیا دارد با عربستان امضا کند؟ اگرچه گفت وگوهای 
مداوم در مورد یک رابطه دفاعی رســمی وجــود دارد، اما توافق امنیتی بین ایالات 
متحده و عربستان سعودی هنوز قطعی نیست و با نقطه نهایی فاصله زیادی دارد. 
به ویژه اینکه احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد. 
فراتــر از یک اتحاد امنیتی، ایالات متحده می تواند ریــاض را به امضای «توافق نامه 
۱۲۳» برای همکاری هسته ای وادار کند. این قراردادها نام خود را از بخشی از قانون 
انرژی اتمی ایالات متحده گرفته اســت که بر اساس آن امکان دسترسی به فناوری 
هسته ای غیرنظامی ایالات متحده را در ازای تعهد صریح طرف مقابل به خودداری 
از تولید تسلیحات فراهم می کند. ایالات متحده درخصوص این توافقات به صورت 
موردی با ۴۷ کشور ازجمله برزیل، ژاپن و ترکیه مذاکره کرده است. این توافق نامه ها 
معمولا یک کشور را ملزم می کنند که به پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
پایبند باشــد، سطح غنی ســازی را محدود کند و سوخت هسته ای مصرف شده را به 
ایالات متحده بازگرداند تا از بازفراوری مواد تسلیحاتی جلوگیری کند. شاه بیت طلایی 
توافق نامه ۱۲۳ ممنوعیت کامل غنی ســازی اســت. بااین حال، یکی از موانع چنین 
توافقی، تمایل ریاض به غنی سازی اورانیوم در داخل برای تولید برق هسته ای  به جای 
تکیه بر اورانیوم غنی شــده در خارج است. اگر ایالات متحده قادر به مذاکره در مورد 
ممنوعیت کامل غنی سازی نباشد و تمایلی به دادن امتیازات دیگر نداشته باشد، ممکن 
است عربستان سعودی برای کمک به فناوری هسته ای به کشورهای دیگر مانند چین 
متوسل شود که منجر به ازبین رفتن شفافیت در مورد فعالیت ها و تأسیسات هسته ای 
این کشور و ازدســت رفتن نفوذ ایالات متحده خواهد شد. بنابراین، برای جلوگیری از 
چرخش عربســتان به چین، ایالات متحده ممکن است نیاز به مصالحه داشته باشد. 
واشنگتن می تواند پیشنهاد ساخت تأسیسات غنی سازی اورانیوم در عربستان سعودی 
را بدهد که به ریاض اجازه می دهد تا کنترل بیشتری بر زنجیره تأمین سوخت هسته ای 
خود و کاهش وابســتگی آن به تأمین کنندگان خارجی داشــته باشد. ایالات متحده 
همچنان می تواند بر تدابیر محکم برای جلوگیری از توسعه برنامه نظامی عربستان 
سعودی پافشــاری کند. برای مثال، می تواند تقاضا کند که هر تأسیسات غنی سازی، 
توسط متخصصان آمریکایی اداره شود یا مکانیسم خاموش کردن از راه دور را نصب 
کند. اما واشــنگتن باید در مورد چنین مفادی چشــم انداز روشــنی داشته باشد؛ این 
اقدامات مطمئنا خطر گســترش سلاح های هسته ای عربستان را کاهش می دهد، اما 
آنها را از بین نمی برد. ضرورت دارد که ایالات متحده از همان ابتدا برای محدودکردن 
توانایی عربستان سعودی برای توسعه برنامه تسلیحات هسته ای تلاش کند. واشنگتن 
نمی تواند تأخیر را تحمل کند. به عنوان جایگزینی برای غنی سازی عربستان، واشنگتن 
می تواند عرضه مطمئن اورانیوم غنی شــده را برای رآکتورهای عربستان تضمین کند 
و نیاز این کشــور به تأسیسات غنی ســازی داخلی را از بین ببرد. احتمالات از تعلیق 
طولانی مدت غنی ســازی داخلی عربستان تا فعالیت تأسیســات غنی سازی زیر نظر 
متخصصــان ایالات متحده به جای پرســنل ســعودی، همچنین تا مکانیســم های 
خاموش کردن از راه دور در صورت تصاحب احتمالی متغیر است. واشنگتن می تواند 
ممنوعیت غنی ســازی را به عنوان بخشی از همکاری دفاعی دوجانبه شرط کند. این 
می تواند به شکل یک ممنوعیت رسمی امضاشده توسط ریاض، یا یک سند تکمیلی 
غیرالزام آور همراه با یک توافق رســمی باشد که حاوی یک ماده اضافی است که در 
آن عربستان ســعودی موافقت می کند زیرساخت چرخه سوخت را ایجاد نکند. این 
رویکرد به ریاض اجازه می دهد تا حق فنی غنی سازی را حفظ کند، اما از قبل موافقت 
می کند که از آن اســتفاده نکند. بــا توجه  به فضای منطقه، تقویــت توافق امنیتی 
ایالات متحده و عربستان ســعودی همچنان اولویت اصلی عربستان و عاملی برای 
محدودکردن جاه طلبی های هسته ای آن خواهد بود. سیاست گذاران آمریکایی باید به 
همتایان سعودی خود بر مزیت های فناوری رآکتورهای آمریکایی نسبت به فناوری 
چین و روســیه تأکید کنند و بر مزایای فنی و پایبندی به استانداردهای ایالات متحده 

برای برنامه های هسته ای و تقویت شفافیت تأکید کنند. 
منبع: فارن افرز

بازار گرم خرید پهپاد
در کشورهای عربی

در اوایــل دهــه ۲۰۰۰ ایالات متحده با اســتفاده گســترده از چنین 
سامانه هایی در شورای همکاری علاقه دیگران را هم برای استفاده 
از این سیســتم ها برانگیخت، اما در واشنگتن این نگرانی وجود داشت که 
فناوری این سیستم ها به دیگر کشورها منتقل شود و همین موضوع سبب 
شــد راه برای صادرات چین و ترکیه و به تازگی تلاش دیگر کشــورها برای 
تولیــد آن در داخل باز شــود. پــس از یک دوره خرید گزینشــی، برخی از 
کشــورهای شــورای همــکاری به یکــی از فعال تریــن خریــداران پهپاد 

تبدیل شدند.
امــارات متحده عربی به تنهایی در ســال های اخیر حــدود ۵۰۰ پهپاد 
ســفارش داده اســت. اینها شــامل قراردادهایی با بایکار بــرای ۶۰ پهپاد 
بایراکتار TB2 متوســط و ۶۰ پهپاد سنگین آکینجی و با آناویا که مقر آن در 
سوئیس اســت برای تأمین ۲۰۰ پهپاد روتورکرافت است. گروه بین المللی 
طلایــی و آداســی (ADASI)، زیرمجموعه هــای شــرکت دفاعی امارات 

متحده عربی EDGE نیز قراردادی برای پهپادها بسته اند.
عربســتان ســعودی بزرگ ترین ســفارش تاریخ پهپاد ترکیه را در سال 
گذشــته در معامله ای به ارزش حدود ســه میلیارد دلار انجام داد. دیگر 
کشورهای عضو شــورای همکاری هم که چنین سیستم هایی را می خرند، 
در حال افزایش است. تا حدود سال ۲۰۱۷، تنها امارات و عربستان سعودی 
خرید کرده بودند، امــا از آن زمان کویت، عمان و قطر نیز پهپادهای ترکیه 
یا چین را حتی با تعداد کمتر سفارش دادند. بی میلی ایالات متحده به در 
اختیار گذاشتن فناوری پیشرفته پهپاد که تا حدی ناشی از نگرانی آن درباره 
تضعیف رژیم کنترل فناوری موشکی بود، این کشور را از برآوردن تقاضای 
رو به رشــد کشورهای شورای همکاری بازداشت. چین این خلأ را پر کرد و 
در اوایل دهه ۲۰۱۰، با معاملات پیشــگامانه ای مانند فروش چنگدو وینگ 
لونگ (Chengdu Wing Loong  I) به امارات در حدود سال ۲۰۱۰ و همین 
سیستم به عربستان سعودی چند ســال بعد، به تأمین کننده اصلی تبدیل 
شــد. چین با فروش بیشــتر پهپاد به این دو کشور و همچنین به عمان، به 

این موفقیت دست یافت.
اما کشورهای شورای همکاری به تازگی یک تأمین کننده ترجیحی جدید 
پیدا کرد ه اند؛ ترکیه. این تغییر بــه دلیل ناامیدی از برخی تجهیزات چینی 
بود. به عنوان مثال، عراق به دلیل مشــکلات فنی مجبور شده است بیشتر 
سیســتم های خود را زمین گیر کنــد. پهپادهای ترکیه نیــز به دلیل حضور 
برجســته در جنگ در لیبی، جنگ بین آذربایجان با ارمنســتان و جنگ در 
سوریه مورد توجه قرار گرفتند. ترکیه همچنین از توانایی خود برای تحویل 
ســریع تجهیزات اســتفاده کرد. تحویل Bayraktar TB2 به امارات در مدت 
چند ماه پس از ثبت سفارش آغاز شد. کویت، قطر و عربستان سعودی نیز 
از ترکیه خرید می کنند. امارات متحده عربی و عربســتان سعودی دیگر از 
سیســتم های وارداتی راضی نیستند و طراحی داخلی و ساخت پهپادهای 
مختلــف را افزایش داده اند. این تلاش ها در ابتــدا با هدف تأمین نیازهای 
نیروهای مســلح خود این کشورها انجام می شــد، اگرچه هر دو کشور به 

صادرات نیز علاقه مند هستند.
گروه EDGE امارات در مرحله نهایی توســعه پهپــاد Reach-S خود 
اســت؛ یک سیســتم اســتقامت طولانی (MALE) در ارتفاع متوسط که 
قابلیت مسلح شدن دارد. پس از انجام چندین آزمایش پرواز نسخه بزرگ تر 
 EDGE .در نمایشــگاه هوایی دوبی ۲۰۲۳ رونمایی شد Reach-M به نام
اعــلام کرد که قصد دارد آزمایش پرواز را در ســال ۲۰۲۴ تکمیل کند. این 
شرکت همچنین در مراحل اولیه توسعه Jeniah، یک پهپاد بدون سرنشین 
بزرگ با موتور جت (UCAV) با ویژگی های قابل مشــاهده کم (LOC) و 
حمل بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اســت. یک مدل کوچــک از Jeniah حداقل از 

اواخر سال ۲۰۲۳ تحت آزمایش های پروازی قرار گرفته است.
 Unmanned X، Serb عربســتان سعودی از طریق شــرکت هایی مانند
و INTRA Defense Technologies تلاش های مشــابهی را برای توسعه 
 Samoom و ســاخت پهپاد در داخل دنبال می کند. اینترا در حال توســعه

است؛ یک MALE با ۴۰ ساعت استقامت.
MALE یا «Mid-Air Collision Avoidance System» به سیستم هایی 
اشاره دارد که بخشی از تجهیزات هواپیما برای جلوگیری از برخورد هوایی 
با دیگر هواپیماها اســتفاده می شود. این سیســتم ها به پایش و تشخیص 
خطرات نزدیک و برخوردهای پتانســیلی با دیگر هواپیماها کمک می کنند 
تا از وقوع حوادث جلوگیری شــود. یکی از مقامات این شرکت می گوید که 
Samoom باید تا پایان ســال ۲۰۲۵ به نیروهای مســلح پادشاهی تحویل 

داده شود.
INTRA کارخانه را با ظرفیت تولید ۱۲۰ پهپاد در سال در ریاض افتتاح 
کرده اســت. به گفته ولید ابوخالد، مدیر اجرائی صنایع نظامی عربســتان 
ســعودی (SAMI)، ریاض همچنین قصد دارد مجوز تولید آکینجی ترکیه 
را صادر کند. این شرکت با طراح سیستم ترکیه ای بایکار برای واجد شرایط 
بودن خطوط تولید خود کار می کند. صنایع نظامی عربستان سعودی ۳۰۰ 
کارمند ســعودی را برای آموزش و همکاری به بایکار فرســتاده اســت تا 
پایه مهارت های خود را تقویــت کند. با وجود تلاش های داخلی، بعید به 
نظر می رسد که کشورهای شورای همکاری، خرید سیستم های خارجی را 
برای حفظ روابط اســتراتژیک کاملا متوقف کنند. ایالات متحده همچنین 
هنوز می تواند به یک بازیگر در بازار تبدیل شود و فضای رقابتی شدیدتری 
را ایجاد کند. واشــنگتن سیاســت محدودکننده خود کــه فروش خارجی 
پهپادهایــش را محدود کرده بود، کاهش داده اســت. یکی از نمونه های 

بارز تصمیم برای فروش پهپادهای جنرال اتمیکس MQ-9B به هند بود.
واشــنگتن همچنین فروش احتمالی پهپــاد MQ-9B به امارات متحده 
عربــی به همراه تســلیحات مربوطه را در قراردادی به ارزش تقریبا ســه 
میلیارد دلار تأیید کرده، اما تکمیل این توافق کُند اســت و هنوز با گذشــت 
بیش از ســه ســال نهایی نشده اســت و این نشــان می دهد که صادرات 
هواپیماهای بدون سرنشــین از ســوی ایالات متحده به شورای همکاری 

همچنان یک امر پردست انداز است.
منبع: آی آی اس اس
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 قــدری از ســطح تحلیــل دور شــویم و دوباره بــه وقایع و   �
رویدادهای مذاکرات بازگردیم که ســؤالات، نقاط مبهم و تاریک 
آن بســیار زیاد اســت. یکی از پرسش هایی که دوســت دارم از 
حضرت عالی داشته باشم، این است که آیا علی هاشمی در جریان 
سفر به آمریکا به اســرائیل هم سفر کرده بود؛ چون گفته بودید در 
یکی از فرودگاه های شــبیه به کشــورهای عربی یا ایسلند فرودی 

داشته اید؟
نه، اســرائیل نبــود. ایســلند بود و کاملا هم مشــخص اســت. 
من به اســرائیل ســفر نکردم. من از اینجا به فرودگاه اســتانبول و از 
فرودگاه اســتانبول فکــر کنم به یک فرودگاه اروپایــی رفتم و بعد از 
آن به فرودگاه ایســلند و نهایتا مســتقیم به آمریــکا رفتم. بعد هم 
نکته مهــم دیگر این بود که اصــلا آنها (آمریکایی هــا) در کانال ۲، 
ادعایشــان این بود که می خواســتند اســرائیل را حذف کنند؛ یعنی 
آمریکایی هــا درباره نقش قربانی فر با توجــه به نامه ای که من برای 
مرحوم هاشــمی نوشته بودم، اعتماد نداشتند و نامه اش هم موجود 
اســت. آمریکایی هــا گفتــه بودند که دیگــر نمی خواهنــد از طریق 
کانال ۱ و مرحوم کنگرلو، مذاکرات ادامه پیدا کند، با وجود آنکه آنها 
مرحوم کنگرلو را شخصیتی صادق و درست می دانستند و اطلاع هم 
داشــتند که او از طرف ایران چه پستی دارد یعنی آقای کنگرلو برای 
آمریکایی ها کاملا شناخته شــده بود، چون می دانستند مشاور امنیت 
میرحســین موسوی، نخســت وزیر ایران، اســت اما آن زمان هم که 
اطلاعات و وزارت و اینها مانند امروز تفکیک شــده نبود. حالا که شما 
اسم ســپاه قدس را بردید، بگویم اصلا سپاه قدس بعد از فوت امام 

شکل گرفت، آن موقع اطلاعات سپاه و مجموعه زیر نظر آن بود... .
 که زیر نظر آقای وردی نژاد و آقای...  �

وحیدی.
 بله وحیدی...  �

که آقای وحیدی دو تا شــعبه داشت. شعبه نظامی آن دست 
آقای محمد باقری بود که اکنون رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 

هستند و قسمت دیگر مربوط به حوزه های عملیاتی بود.
 به سؤال دیگر برسیم. شما در آمریکا گفته بودید مک فارلین را   �

در مذاکرات ملاقات نکردید؟
اصلا مک فارلین وجود نداشت.

 پس شما با الیور نورث مذاکرات را ادامه دادید؟  �
بله.

 به کاخ سفید و اتاق بیضی شــکل و دفتر کار رونالد ریگان هم   �
رفتید؟
بله.

 با خود ریگان هم دیداری داشتید؟  �
نه، من با ریگان گفت وگو نکردم.

 ســؤال دیگری که می خواستم بپرسم، این بود که آمریکایی ها   �
قائل به عدم اعتماد به اســرائیلی ها بودند یا واقعا می خواســتند 

اسرائیل را از مذاکرات حذف کنند؟
ببینید شما درباره صلح شرافتمندانه جمله ای را مطرح کردید 
که آن زمان نمی توانستیم این گونه برآوردی داشته باشیم. آن زمان 
هم آمریکایی ها می گفتند که شــاید اســرائیلی ها اهداف دیگری 
داشــته باشــند که با اهداف آمریکا مغایرت پیدا کند و حرف آنها 

این بود.
 اگر این گونه اســت، آلبرت حکیم، امیرام نیر، دیوید کیمچه و   �

بســیاری دیگر از چهره های اسرائیل در مذاکرات کانال ۱ و کانال ۲ 
چه می کردند؟

مــن هیچ کدام از این افــرادی را که گفتید، ندیــدم. فقط آقای 
آلبرت حکیــم بود و آقای آلبرت حکیــم همان گونه که می دانید، 
قبــل از انقلاب در ایــران کار می کرد. خودش هــم مدعی بود که 
با اســرائیل روابط خوبی ندارد. یهودی بــود، ولی می گفت روابط 
خوبی با اســرائیلی ها نداشــت. اما باز هم می گویم آنهایی را که 

شما گفتید، من ندیدم.
 یعنی شما امیرام نیر، دیوید کیمچه و... را ندیده اید؟  �

نه، البته ممکن اســت که آنها در عملیات ها بوده باشــند، اما 
به طور کلی بیشــتر آن کسانی که واســطه و رابط مذاکرات بودند، 
ژنرال ســیکورت بود و آقای آلبرت حکیم و آقای آلبرت حکیم هم 
ادعا می کرد با اسرائیل و خود قربانی فر زاویه دارد. به  همین  دلیل 
می گفتند شاید منافع و اهداف آمریکا با منافع و اهداف اسرائیل در 
این مذاکرات تضاد پیدا کند؛ پس می خواستند اسرائیل را مشخصا 

از مذاکرات کانال ۲ حذف کنند.
 ادعا های مربوط به مذاکرات موازی با مذاکرات کانال ۲ چقدر   �

صحت دارد؟ چون شما به مذاکرات موازی آقای وردی نژاد اشاره 
کرده اید که البته گویا می خواستید مذاکرات مشترکی را هم در ترکیه 
داشته باشید که نشد. اما آیا آن گونه که برخی می گویند، مذاکراتی 
موازی با مذاکرات شــما در پاریس از طریق حســن روحانی، دکتر 
هادی و نجف آبادی پی گرفته شــد؟ چون گفته شده از این سه نفر 
در پاریس مذاکراتی با شــخص مک فارلین داشته اند. مک فارلین 
هم می گوید که من با حسن روحانی دیدار کردم؛ حالا اینکه حسن 
روحانــی تکذیب می کند یا خبر آن وجود نــدارد، موضوع دیگری 
است. شما خبری داشــتید که مذاکراتی موازی با مذاکرات شما و 

آقای وردی نژاد در جریان است؟
اتفاقا این اســامی که شــما گفتید، در تهران و با نام مستعار با 

مک فارلین ملاقات کرده اند... .
 نه، گفته شــده در خود فرانسه و هتل پاریزین این دیدار انجام   �

شده است... .
این را من نشــنیده ام. ممکن است این مذاکرات بوده باشد، من 
خبر ندارم. ولی آن چیزی که من می دانم این دیدار در تهران و در 

هتل استقلال... .
 رویال هیلتون سابق.  �

بله، در آنجا بوده. اتفاقا آنها (طرف آمریکایی) ادعایشــان این 
بود و من هم نوشــتم که این افراد یعنی کســانی که شما از آنان 
نام بردید (روحانی، دکتر هادی و نجف آبادی)، در هتل اســتقلال 
با طرف های آمریکایی و البته با نام مســتعار دیدار کرده اند. یعنی 
آمریکایی ها می گفتند ما آنها را می شناختیم، ولی می دانستیم که 

با نام مســتعار با ما و با مک فارلین داخل هتل اســتقلال ملاقات 
کرده انــد. چون می دانید دو، ســه روز جلســاتی را در داخل هتل 

استقلال داشتند و از آنها اسم می بردند.
 همان گونــه کــه می دانیم، پرونــده مذاکــرات مک فارلین یا   �

ایران - کنترا اسامی بســیار زیادی دارد؛ از تیمسار منوچهر هاشمی 
که گفته شــده اصلا رابط قربانی فر با کنگرلو بوده و حتی کســانی 
مانند حسن کروبی، مهدی کروبی، ســیدصادق طباطبایی و... در 
میان تمام این اسامی تنها دو چهره شاخص یعنی حضرت عالی و 
مرحوم کنگرلو حاضر به روشنگری در این زمینه شده اند. چرا کسان 

دیگری گفت وگویی دراین باره ندارند؟
به نظر من دلیلش این است که آنها شغل رسمی دارند.

 فریدون وردی نژاد، حسن روحانی و... که شغلی ندارند.  �
نه، سازمان شان باید اجازه بدهد چون آنها از طرف یک سازمان 
آن کار (مذاکــرات) را انجام دادند و آن ســازمان باید مجوز بدهد 
کــه آنها حرف بزنند و بیایند و بگویند. مثلا آقای روحانی شــخصا 
که این تصمیم را نگرفته است. اما من و آقای مرحوم کنگرلو آزاد 
بودیم. من که آن زمان دانشــجو بودم و مرحوم کنگرلو درســت 
اســت که مشــاور امنیتی میرحسین موســوی بود، اما گویا ایشان 
واقعا دوست داشته است به موضوع خرید تسلیحات کمک بکند. 
ایران در زمان جنگ به آن (تسلیحات) نیاز داشته است و بیشتر در 
آن جنبه اش، مذاکرات و صحبت ها را انجام داده اســت. بنابراین 
کسانی که اسم بردید باید سازمان هایشان اجازه بدهند و اتفاقا قرار 
هم بر همین بود که در مقابل گزارش کمیته تاور ما هم وارد عمل 

شویم و ما هم که یک کمیته سه نفره را تشکیل دادیم... .
 بله، یک کمیته سه نفره تشکیل شد متشکل از آقای حجازی (از   �

طرف وزارت اطلاعات)، آقای شیخ الاســلام (از طرف وزارت امور 
خارجه) و آقای وردی نژاد (از طرف اطلاعات سپاه)... .

بله که تا کنون چیزی از این کمیته سه نفره بیرون نیامده است.
 و اتفاقا نقل اســت که آقای روحانی جلــوی همین کمیته را   �

گرفت!
مــن این را اطلاع نــدارم، ولی قرار بر این بــود که همان موقع 
پاسخ کمیســیون (کمیته) تاور که یک ســری ادعاها مطرح کرده 
بود، داده شــود؛ چون همان گونه که می دانید تاور اســم دادستان 
آمریکاســت و موضوعاتی درباره پول ها و کیفیت سلاح ها مطرح 

شد.
 پس باید بپرسم آیا شما در کاخ ســفید و در مذاکرات کانال ۲   �

علاوه بر خرید تســلیحات روی دوره گذار پســاامام هم گفت وگو 
کردید؟

نه، به هیچ عنوان.
 اگر این گونه است  چرا از بیت مرحوم آیت االله منتظری آن قدر   �

اصرار می شــود که چنین مذاکراتی بوده است و اگر شما هم قائل 
به مذاکرات سیاســی هستید، پس این مذاکرات در چه قالبی بوده 

است؟
مذاکرات سیاســی در قالب همان صلح شــرافتمندانه بود که 
گفتم. بحث افغانســتان هم سیاسی بود، چون آنها پیشنهادهایی 

درباره افغانستان دادند.
 ولی همان گونه که گفتم، برداشــت از مذاکرات سیاســی در   �

تهران متفاوت از برداشــت سیاسی مذاکرات سیاسی آمریکاست. 
منظور مشــخص من مذاکرات سیاســی در قالب جانشینی امام 
است. آن زمان گفته بودند که مرحوم هاشمی گزینه ایدئالی است 

برای دوره پساامام... .
من چنین تصوری ندارم؛ چون گزارش های مشــاور امنیت ملی 
آمریکا که متصدی این مذاکــرات بود و همچنین مذاکرات وزارت 
امور خارجه آمریکا درباره دوران پساامام منتشر شده که حدود ۴۰ 
تا ۵۰ صفحه اســت و اتفاقا حرفی از این بابت نیست. در آن اسناد 
هشــت یا ۹ گزینه برای آقای خمینی متصور می شوند و می گویند 
که چه کسانی چه تفکری دارند. آقای تفرشی که در این متون که 
در آمریکا و انگلستان چاپ می شود، متبحر است و می تواند در این 
زمینه حرف بزند که اصلا بحثی درباره مذاکره با آمریکا برای دوره 
پساامام مطرح نشــد. این مذاکرات سال ۶۵ است و هنوز مشکلی 
بــه آن صورت هم برای امام مطرح نبــود. در ضمن جنگ آن قدر 
ذهن ها را مشــغول کرده بود که این چیزها اهمیت نداشــت. باید 
به تاریخ آن روزها بازگشــت. واقعا روزی نبود که یک پالایشگاه ما 
را نزننــد، یکی از خطوط لوله نفت ما را نزنند و یکی از فرماندهان 

جنگ شهید نشود.
مثلا یک روز مرحوم محلاتی شــهید می شــد و دو ساعت بعد 
یک فرمانده دیگر. حتی معلوم نبود که مرحوم هاشــمی یا آقای 
خامنه ای هم زنده بمانند. من خاطرم هســت که آن روزها عراق، 
ولنجــک را زد و گفته بودند کــه اتفاقا جمــاران را زده اند؛ چون 
از نظــر جغرافیایی ولنجک و جماران به هــم نزدیک و هر دو در 
شــمال تهران و در یک حیطه و محدوده هستند. در ضمن مرحوم 
هاشــمی و خود آقای خامنه ای هم هر هفته به جبهه می رفتند. 
پس چیزی نبود که تصور کنیم اینها می توانند زنده بمانند که حالا 
برنامه داشته باشند بعد از امام به جایگاهی برسند. به نظر من این 

بحث ها حاشیه ای است.
 اما این روایت مشــهور هم وجود که اساســا ماجرای افشای   �

مذاکرات توســط ســیدمهدی هاشمی از طریق الشــراع به دلیل 
نگرانی بیت مرحوم آیت االله منتظری درباره مذاکراتی بوده است 

که به دوران پساامام و موضوع جانشینی اشاره دارد.
نه، اتفاقــا اگر دقت کنید بعــد از قطع مذاکرات نــگاه آمریکا 
نسبت به ایران بسیار تند شــد. در راستای آن چیزی که قبلا گفتم 
شورای سران سه قوه به اضافه احمد آقا رفتند خدمت امام که ما 
تصمیم گرفته ایم کشــتی هایی را که با پرچم آمریکا تردد می کنند، 
نزنیم. امام در آن جلســه عنوان داشتند اگر من بودم می زدم، اما 
حالا که تصمیم همه شــما این اســت که نزنیم، اشکال ندارد که 
قاعدتا اینها در خاطرات مرحوم هاشمی و رهبری در آینده منتشر 
خواهد شــد. اما در نهایت (کشتی ها را) زدند. البته نگفتند که این 

حملات کار ایران است... .
 نهایتا به اســم ایران تمام شــد که به عملیات آخوندک منجر   �

شد... .
دقیقا؛ که عملیات آخوندک در جواب آن بود و خاطرم اســت 
آن زمان که آقای آقازاده در اپک تشــریف داشــتند، گفتند سکوها 
را تخلیه کنید. یعنی از ســتاد وزارت نفت به کارکنان دستور داده 

بودند که سکوها رو تخلیه کنند.
 پس شما منکر هســتید که آن مین های دریایی کار ایران بوده   �

است؟
نه من منکر نیستم، اما رســما ایران مسئولیت آن را نپذیرفت. 
مثل حملاتی که از طرف اســرائیلی ها به ســوریه انجام می شود  
اما اســرائیل هیچ گاه مسئولیت رسمی آن را نمی پذیرد، ولی همه 
دنیا می دانند که این حملات جز اســرائیل توســط کشــور دیگری 
انجام نمی شــود. آن زمان هم همه می گفتند کــه این مین ها کار 
ایران است اما ایران هیچ گاه رسما بیانیه ای برای پذیرش مسئولیت 
رســمی آن نداد. مثلا در حمله اخیر به اسرائیل، ایران رسما آن را 
اعلام کرد یا بعد از ترور ســردار ســلیمانی، ایران رســما به پایگاه 
آمریکایی در عین الاســد حمله کرد که در این ساعت با این دستور، 
حمله انجام شد. وقتی هم آن مین ها کار گذاشته شد، همه گفتند 
که کار ایران اســت و بعد هم علیه ایران وارد عملیات شــدند که 
این عملیات به گفته برخی ها در پایان جنگ و صلح نقش اساسی 
داشت، همان گونه که زدن هواپیمای مسافربری هم در این زمینه 

مؤثر بود که البته آمریکایی ها می گویند این را عمدا نزدند.
 ما یــک روایــت دوگانه هم داریــم. مثلا در موضــوع ورود   �

مک فارلین بــه تهران، مرحوم هاشــمی در مصاحبــه آذر ۶۵ با 
بی بی سی عنوان کرده اند که به محض ورود فهمیدیم این هیئت، 
نه یک هیئت ایرلندی بلکه آمریکایی هستند که در رأس آن، مشاور 
امنیت ملی ریگان قــرار دارد و مرحوم کنگرلو در مصاحبه ای که با 
روزنامه «شرق» داشتند، عنوان کرده بودند که از قبل پیشنهاد شده 
بود که این هیئت آمریکایی با پاسپورت ایرلندی وارد تهران شوند 

که حساسیتی ایجاد نکند؟
من در جریان مذاکرات کانال ۱ نیســتم و این چیزی اســت که 
بیــن خود مرحوم کنگرلو و مرحوم هاشــمی بود. البته آن طور  که 
گفته اند، مســئولیت این کارهــا و مذاکــرات و صحبت ها با آقای 
روحانی بوده اســت. لذا من مطلع نیســتم که چــرا این دوگانگی 

روایت وجود دارد.
 چطور می شــود که مک فارلین وقتی به تهران می آید از طرف   �

امام دســتور منع گفت وگو با او مشــاور امنیت ملی ریگان مطرح 
می شود؟

البته ببینید می گویند که مک فارلین  دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی ریگان بوده اســت، اما واقعا ایشــان در زمــان حضورش در 

تهران مشاور امنیت ملی بودند و ...
 یعنی سمت مشاوره ای داشتند نه اجرائی؟  �

دقیقا و از آن هم اســتعفا داده بود. البته قبل تر سمت اجرائی 
داشت.

 این را هم بپرســم که گفتید با مک فارلین دیداری نداشــتید و   �
مذاکراتتان در کانال ۲ با الیور نورث جلو رفت. هر دو آنها خودکشی 

کردند. در جریان چرایی خودکشی آنها هستید؟
الیور نورث که زنده است.

 نه منظورم این است که بعد از خودکشی هر دو آنها (مک فارلین   �
و نورث) زنده ماندند، اما خود جریان خودکشی چه بود؟

چــون الیور نورث هم به زندان محکوم شــد که رئیس جمهور 

وقت او را بخشید.
 این خودکشی ها یک شوآف سیاسی نبود؟  �

من در جریان آن نیستم؛ چون بعدا دیگر تماسی با آنها نداشتم.
 بعد از افشــای الشــراع و توقف مذاکرات، بازجویی ها از شما   �

شروع شد که گویا مسئول این بازجویی ها وردی نژاد بوده و زیر نظر 
سعید امامی پیگیری شــده است که ۱۰، ۱۵ جلسه ای هم بازجویی 
شدید. به نظر می رسد که علی هاشمی بعد از این بازجویی ها دچار 

یک سرخوردگی سیاسی شد که صحنه سیاست را کنار گذاشت؟
نه من چون مسئولیت دیگری در این بخش نداشتم...

 اما جناب هاشمی یک دهم آن کارهایی را که شما کرده بودید،   �
اگر فرد دیگری انجام داده بود، در حد وزیر باقی می ماند. شــما در 
قرارگاه بودید، در لشکر بودید، مهم ترین مذاکرات را با آمریکایی ها 
پی گرفتید و تنها کسی هستید که بعد از انقلاب تا کاخ سفید و دفتر 

رئیس جمهور هم رفته اید...
حقیقت این اســت که وقتــی این اتفاقات در حوزه سیاســت 
خارجی روی داد، من دیگر در مسائل داخلی متمرکز شدم؛ معاون 

وزیر نفت شدم. در یک دوره ای نماینده مجلس بودم.
 ولی سال ها سکوت سیاسی داشته اید؟  �

بلــه، چون مــن کار اجرائی می کردم و کمتر به آن کار سیاســی 
که شــما می گویید، وارد شــدم. نکته دیگری هم که باید گفت، این 
اســت که در قانون اساســی دوم بعد از ســال ۶۸ که اجرائی شد، 
موضوع دیپلماســی پنهان به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد. 
یعنی می گویند هر کســی حرفی درباره مذاکرات دارد در شــورای 
عالــی امنیت ملی بزند که همه در آنجــا تصمیم می گیرند و دیگر 
قرار نیست کسی به شکل فردی تصمیم بگیرد و مذاکرات را انجام 
بدهــد. البته اگر به من اجازه بدهند، می توانم درباره مســئله رفتن 
صدام هم موضوعاتی را مطرح کنــم که البته در خاطرات مرحوم 
هاشــمی به صورت جزئی اشاره شده اســت. اما ایران نمی خواهد 
نقشــش در آن موضوع پررنگ شود که البته این سکوت سیاسی که 
شما می گویید در آن موضوع باعث شد که من کمک خودم را بکنم.

 در کل و در دوره بازجویی ســعید امامی احساس سرخوردگی   �
کردید؟

بله، خیلی.
 پس خود را بازنده دعوای بین اطلاعات و سپاه می دانستید؟  �

مــن نمی توانــم این گونه بگویــم، امــا آن قدر از این مســئله 
بازجویی هــا ناراحت بودم که رفتم خدمــت احمد آقا و موضوع 
را به ایشــان توضیح دادم و احمد آقا مسئله را برای امام توضیح 
دادند و موضوع کاملا حل شــد وگرنه مسئله ادامه دار بود. چون 
آن زمــان بحــث مهم این بود که چه کســی این مذاکــرات را به 
ســیدمهدی هاشمی اطلاع داده است. چون شخصا با سیدمهدی 

هاشمی آشنایی و ارتباط داشتم.
 یعنی موضوع عیاد محمود، سرکنسول سوریه در تهران، مطرح   �

نیست که پای حافظ اسد هم به مسئله باز می شود؟
نــه، شــما دارید بخــش دوم را مطــرح می کنید کــه چگونه 
سیدمهدی هاشــمی اطلاعات را به سفارت سوری اطلاع داده که 

این بحث دوم است و رئیس روزنامه الشراع...
 حسن صبرا...  �

بله، حســن صبــرا در مصاحبه با بی بی ســی آن را به  صورت 
کامل توضیح داده اســت. اما مسئله اینجاســت که چه کسی به 
ســید مهدی هاشمی گفته است؟ این یک بحثی بود. مرحوم آقای 

منتظری وقتی پیش مرحوم هاشمی در یک جلسه ای آمده بود که 
می خواســتند وصیت نامه امام را جابه جا کنند، آنجا گفتند که این 
مسئله از طریق فتح االله امیدنجف آبادی به اطلاع آیت االله منتظری 
رسیده است که گویا قربانی فر ارتباطاتی با فتح االله امید نجف آبادی 
داشــته و این ارتباطات قبــل از انقلاب بوده و به  واســطه همین 
ارتباطات به آقای نجف آبادی گفته است. ادعای قربانی فر هم این 
بوده که از طرف ایرانی طلب دارد و ایران طلبش را نمی دهد. حالا 
اینکه قربانی فر از نظر سیاسی چقدر از این مذاکرات را اطلاع داده 
یا نداده است، من در جریان آن نیستم. اما باعث شد که بحث هایی 
مطرح شود که حتی کسانی مثل من این اطلاعات را به سیدمهدی 
هاشمی داده باشند. چون سیدمهدی هاشمی به شکل بسیار قوی 

وارد این موضوع شد.
 اتفاقا در همان مذاکرات کانال ۱ که مک فارلین وارد تهران شد   �

و در هتل استقلال اسکان پیدا کرد، طرفداران سیدمهدی هاشمی 
جلوی هتل اعتراض کردند.

من این را اطلاع ندارم. اما بعد از حادثه، در آن زمان، شب نامه 
چاپ می شــد و من خاطرم هســت یک شــب نامه ای در مجلس 
شورای اسلامی بین بچه های حزب اللهی در حدود یک صفحه و نیم 
پخش کردند که به بســیاری از چهره های انقلاب توهین کردند که 
آنها دارند با غرب مذاکره می کنند. اسمی از روحانی و دکتر هادی 
آوردنــد و به آنها توهین کرده بودند و این درســت قبل از ســؤال 
هشت نماینده مجلس شــورای اسلامی است. حرف آنها این بود 
که وزارت امور خارجه مطلع نبوده است و باید در مجلس توضیح 

داده شود که چه کسانی این مذاکرات را داشته اند.
 شــما گفته بودید در جریان مذاکرات کانــال ۱ که مک فارلین   �

حضور داشــت، او بــه دنبال خواســته های بزر گ تــر از تحویل 
محموله های ســلاح بود و انتظار داشــت با رهبری از طرف ایران 
مذاکره کند. آیا واقعا تصور این بود که امام با ریگان وارد گفت وگو 

شود؟
نه، تصور این را که امام وارد شود، نداشتند.

 اما شما گفتید رهبر و آن زمان رهبر، امام بود.  �
نه. ببینید در مذاکرات کانال ۲ هم انتظار آنها همین بود.

 که امام پای کار بیاید؟  �
نه امام، اما بالاخره مرحوم هاشــمی، نخســت وزیر یا بالاخره 
فردی دارای مســئولیت مذاکره کند و راست هم می گفتند؛ چون 
می گفتند که شما رسمی نیستید. من که دانشجو بودم و بقیه هم 
که به اسم ســپاه مذاکره نمی کردند. اگر هم دقت کرده باشید، در 
اســناد کمیته تاور از او (وردی نژاد) به نام هیولا نام می بردند. چرا 
می گفتند هیولا؟! چون اعتقاد داشــتند کــه این فرد، هم در کانال 
اول و هــم در کانال دوم مذاکرات حضور داشــته اســت. بنابراین 
باور داشــتند این فرد در نظام شــخص مهمی است که در هر دو 
مذاکرات حضور داشته اســت. من را نوشته بودند «خویشاوند» و 

آن فرد دیگر را نوشته بودند «هیولا»... .
 و گفته بودید که جاهایی هم با آقای محســن هاشمی تداخل   �

پیــدا کرده بودید و این تصور به وجود آمد که شــما فرزند مرحوم 
هاشمی هستید؟

بله مثلا چنین چیزهایی در ذهن شــان به وجــود آمد. لذا آنها 
راســت می گفتند و می گفتند باید یک نفر رسمی بیاید. حتی این را 
هم مطرح کردند کــه در مذاکرات تهران هم وقتی گفت وگوهایی 
انجام شــد، حتی آن افراد مانند حســن روحانی و دکتر هادی هم 

با اســم خودشان رسما مذاکره نکردند و اســم مستعار داده اند و 
می گفتند مثلا آقای ایکس و آنها می پرسیدند که آقای ایکس چه 
کســی اســت؟ لذا ادعای آنها این بود که حتما با یک فرد رسمی 
مذاکــره کنند که بتوانند صلح شــرافتمندانه را پیش ببرند و همه 
تأکیدشــان هم روی همین کلمه بود که ما هم در کانال ۲ باید به 
همین ســمت می رفتیم، اما به صورت ناگهانی این مذاکرات افشا 
شد و زمانی که این مذاکرات افشا شد من خاطرم هست که داشتم 
به دوستان در سپاه گزارش می دادم و مرحوم هاشمی به مسئولان 
سپاه زنگ زد و گفت که من می خواهم این مذاکرات را افشا کنم و 

پرسید شما با آن مشکلی ندارید؟
 همان آبان ماه سال ۶۵؟  �

بله، جلوی لانه جاسوسی. مرحوم هاشمی که گفت می خواهم 
این مذاکرات را افشــا کنم، پرسید که شما (سپاه) مشکلی ندارید و 

آنها هم گفتند خیر.
 گویا آقای روحانی با افشای مذاکرات مخالف بوده است؟  �

من در جریان آن نیستم و این چیز جدیدی است.
 زمانی که روزنامه الشــراع مذاکرات را افشــا کــرد، این تیتر   �

را برگزید «منطــق الثوره، منطق الدوله» که بــا دو عکس مرحوم 
هاشــمی و مرحوم آیت االله منتظری چاپ شد. پس نشان می دهد 
که واقعا موضوع اختلافات این دو مطرح بوده و خود حسن صبرا 
هم در آن مصاحبه معروف با بی بی ســی می گوید که من از طریق 
محمد منتظری با سید مهدی هاشــمی ارتباط داشتم و گویا از این 

طریق هم بوده که عیاد محمود این اسناد را به او رسانده است.
این را اطلاع ندارم. من هم مصاحبه حســن صبرا با بی بی سی 
را دیــدم، ولی به هر حــال این هم نکته ای بود که چه کســی به 
ســیدمهدی هاشــمی و آقای منتظــری اطلاع داده اســت. خود 
مرحوم منتظری که به مرحوم هاشمی گفته بود از طریق فتح االله 
امیــد نجف آبادی فهمیده و به ســید مهدی هاشــمی هم چیزی 
نگفته اســت. اما امــکان دارد که در بحث های دفتر ایشــان این 

موضوع مطرح شده باشد.
آقای کیمیایی هم گویا در زندان اوین دیداری با ســید مهدی   �

هاشــمی داشــتند و این دیدار در حضور آقــای رازینی (قاضی) 
و آقای فلاحیان (دادســتان) صورت گرفته اســت و سیدمهدی 
هاشمی به موضوع مذاکرات مک فارلین اشاره نکرده اند و ارتباطی 
هم بین دستگیری ســید مهدی هاشمی با افشــای این مذاکرات 

وجود ندارد...
که راست می گوید...

 حتی اعدام سید مهدی هاشــمی و عزل آیت االله منتظری هم   �
ارتباطی به این موضوع ندارد؟

ندارد و من هم این مســئله را درســت می دانم؛ چون مرحوم 
منتظری هم در دیداری که با مرحوم هاشــمی داشــتند، صرفا به 
این مسئله اشاره کردند که قربانی فر گلایه کرده که چرا بدهی او را 
نمی دهند و مرحوم کنگرلو هم در مصاحبه هایی که داشتند، روی 
همین مســئله تأکید کردند که بدهی قربانی فر داده نشده است و 
موضوع افشا ارتباطی به این مسائل بین مرحوم هاشمی و مرحوم 

منتظری ندارد.
 ولی روحیه مرحوم هاشــمی بر مبنای مذاکره بوده و در دوره   �

ریاست جمهوری مذاکرات کونوکو و پیکو را هم پی گرفته است؟
بله، این چیز آشــکاری اســت و اتفاقا یکی از اختلافاتی که با 
رهبری هم مطرح می کنند همین است و این یک چیز رسمی است 
که آقای خامنه ای هم رسما اعلام کرده که مسئولیت شرعی آن را 

بر عهده می گیرد و گفت که دیگر مذاکره نکنید.
 گفته بودید مذاکرات کانال ۲ اولین تجربه دیپلماســی ســپاه   �

بود...
بله، من اعتقاد دارم که این تجربه اولین تجربه مذاکراتی سپاه 
بود که ادامه پیدا کرد. مخصوصا قاســم سلیمانی، شخصیتی بود 

که هر دو بال نظامی و دیپلماسی را با هم جلو برد.
 اما اولین تجربه دیپلماســی ســپاه یعنی مذاکرات کانال ۲ را   �

تجربه موفقی می دانید؟
مــن که نمی توانــم در این خصوص اظهار نظر کنــم. باید آنها 
(ســپاه) در این زمینه حرف بزنند. اما این مذاکرات باعث شــد که 

سپاه در کانال دیگری قرار بگیرد...
 وقتی قربانی فر می گوید تســلیحات فروخته شده به ایران را با   �

۴۰ درصد بیشــتر و برخــی روایت ها تا هفت برابــر قیمت اعلام 
می کنند، آیا این موفقیت در مذاکرات اســت؟ اینجا پیروزی معنی 

می دهد؟
ببینیــد باید شــما در شــرایط آن روز قــرار بگیرید. اگر شــما 
می خواستید آن اسلحه ها را تهیه کنید باید در بازار سیاه آن را صد 
برابر قیمت می خریدید. شما باید طبق شرایط، موضوع را بسنجید.

 در این بین آیا اســرائیلی ها تسلیحات داده بودند؟ تسلیحات   �
معیوب بودند؟

من واقعا در این خصوص اطلاعی ندارم؛ چون مســئولیتی در 
بــاب این جزئیات نداشــتم و در این باره هم ســؤالی نکردم. اتفاقا 
ببینید باید مثل همان اســناد گزارش کمیته تاور که در آمریکا تهیه 
شــد، در داخل کشور هم کمیته ای شــکل می گرفت که این اسناد 
منتشر می شــد که بالاخره یک نفر بگوید این تسلیحات داده شده، 
معیوب بوده یا اســرائیلی بوده یا هر چیز دیگر! چون بعدا همین 
گزارش ها از ســپاه بیــرون آمد و عده ای می گفتند که تســلیحات 
معیوب بوده است. پس جا داشت همان موقع این موضوع روشن 
و گزارشــی تهیه شــود که از نظر فنی همه چیز را بگوید. بالاخره 
بخشــی از این مذاکرات هم مربوط به ســپاه نبوده، مثلا موضوع 

موشک هاگ به ارتش مربوط بود.
 با توجه به روندی که طی ســال های اخیر در مناسبات ایران   �

و آمریکا طی شده اســت، بسیاری می گویند تجربه مک فارلین یک 
تجربه بی بدیل است که برای اولین بار یک مقام آمریکایی در دوره 
انقلاب به ایران ســفر می کند و یک مقام ایرانی هم بدون ســمت 
رسمی به آمریکا می رود و حتی در کاخ سفید حضور پیدا می کند. اما 
تجربیات بعدی مانند تجربه برجام که در دوره آقای روحانی روی 
داده بود و مذاکراتی که توسط ظریف پی گرفته شد، آن تجربه ای 

نبود که علی هاشــمی آن را انجام داد. آیا ما داریم سال به سال از 
آن تجربه مک فارلین و مذاکراتی از جنس مذاکرات علی هاشــمی 

در کاخ سفید دورتر می شویم؟
اولا می خوام ایــن را بگویم تجربه مک فارلیــن یا تجربه آقای 
روحانی که شــما از آن اسم بردید، حتی در دوره آقای خاتمی هم 

ما تجربه مذاکرات مشابهی داشتیم...
 اما در دوره آقای خاتمی مذاکرات هســته ای با طرف اروپایی   �

بود؟
نه در مســئله حمله به افغانســتان، مذاکراتی با آمریکایی ها 
داشتیم یا در جنگ خلیج فارس اول و دوم هم مذاکرات مفصلی 

صورت پذیرفت که اکنون هیچ صحبتی از آنها نیست.
 امــا این جنس مذاکراتی که شــما می گوییــد از جنس همان   �

مذاکراتی بود که در سال های پایانی احمدی نژاد و توسط علی اکبر 
صالحی در عمان پی گرفته شد...

بالاخــره آن مذاکــره هم بحــث پیچیده ای بــود. اتفاقا برخی 
معتقدنــد که شــروع برجام همان جــا کلید خورد. خــود آقای 
صالحــی که این ادعــا را دارد. وقتی خاطراتــش را می خوانید به 
این مســئله اشــاره می کند و عنوان کرده که مــن خدمت رهبری 
چــه چیزهایی در مــورد مذاکره با آمریکایی هــا گفتم و در عمان 
چه چیزهایی مطرح شــد. پس این مذاکرات و این کشــاکش های 
سیاسی و دیپلماتیک همواره ادامه داشته است. اما زمانی که این 
کشــمکش ها و مذاکرات می خواسته جنبه رسمی به خود بگیرد، 
هر دو طرف تکذیب می کردند. مثــلا در طرف ایرانی می گفتند ما 

فقط روی یک موضوع مشخص مانند برجام مذاکره می کنیم...
 در دوره شما که می گفتند فقط مذاکرات روی خرید تسلیحات   �

بوده است؟
بله، وقتی آمریکایی ها می خواســتند به افغانستان هم حمله 
کنند، نمی دانســتند که این جنگ فرسایشــی و مانند جنگ ویتنام 
خواهد بود و به همین دلیل نظر ایران را می خواســتند. زمانی که 
آمریکا می خواســت عراق را اشغال کند به ایران پیام داد و عده ای 
با آمریکایی ها مذاکره کردند و در جریان کامل آن هســتم و راجع 
به سرنوشــت صدام بحث شد. اما مثلا در ایران تأکید شده بود که 
فقط مشــخصا روی این موضوع مذاکره کنیــد و روی موضوعات 
دیگر نروید و آن چیزهایی که شــما در ذهنتان بود، بحث نشــود. 
مثــلا در مورد پســارهبری یا مســائل دیگر مذاکــره نکنید. همین 
مســئله در مورد برجام هم بود که وقتی برجام به نتیجه رســید، 
بعد گفتنــد برجام ۲، برجام ۳ و برجام ۴ کــه رهبری گفتند «نه» 
و همین یک برجام اســت و راجع به هیچ موضوع دیگری مذاکره 
نشــود که شــاید یکی از علت های شکســت مذاکرات برجام هم 
همین شد. چون مثلا در بند اول گفته شده بود ایران قرار است به 
یک مفاهمه کلی دســت پیدا کند که آمریکایی ها می گفتند در این 
خصوص هیچ گامی برداشته نشد و به محض اینکه مسئله اتمی 
به نتیجه رســید، ایران دیگر مذاکرات را ادامه نداد و این تحلیلی 
بود که ترامپ داشــت. این نمی شود که یک قراردادی امضا شود 
و منافعش را اروپایی ها ببرند و چون ترامپ آدم کاســبکاری بود 
کلا برجــام را از بیــن برد. پس این اولین بار نبوده که این مســائل 

مطرح شده باشد.
 شــما که به مذاکرات سپاه اشاره داشــتید آیا دوگانگی میدان   �

و دیپلماســی باعث شــده که الان ما به نتیجه ای نرسیم؟ مثلا اگر 
دیپلماسی با سپاه هم جلو برود می توان به نتیجه رسید؟

من چنین تصوری ندارم؛ چون در قانون اساسی جدید باید همه 
چیــز با فرمان رهبری باشــد و رهبری اجازه بدهــد. اینجا موضوع 
دوگانگی میدان و دیپلماســی مطرح نیســت. اگر رهبری بخواهد 
مســئله حل شــود کاملا قابل حل اســت. اگر هــم نخواهد حل 
بشــود که ممکن است در بخش کوچکی اجازه مذاکره داده شود، 
کمااینکه اکنون اخباری  هســت که مذاکراتی بیــن ایران و آمریکا 

بالاخــره وقتی  اســت.  در جریــان 
ایران به اســرائیل حمله می کند  اما 
اتفاقی نمی افتــد یا برعکس، نتیجه 
همین مذاکرات پشــت پرده اســت؛ 
حتمــا مذاکراتــی در جریان اســت 
کــه امکان دارد دســت وزارت امور 
خارجه باشــد. چون ببینید هیچ گاه 
ایــران قطع  دیپلماســی نهــان در 
نشده است، هیچ وقت؛ یک بار دیگر 
بــر آن تأکید می کنم کــه هیچ وقت 
دیپلماسی نهان در ایران قطع نشده 
اســت. چون مــا دو تا دیپلماســی 
داریم؛ دیپلماسی آشــکار و رسمی 
نهان  نهان. دیپلماسی  و دیپلماسی 
امکان دارد ادامه پیدا کند، کمااینکه 
می توان بــا اروپــا مذاکره کــرد، با 
با عربســتان  یا  آذربایجان  روســیه، 
مذاکره داشــت. بالاخره دیپلماسی 
نهان بود که بعد از جنگ بزرگ یمن 
باعث شد که آقای شمخانی در چین 
قراردادی را امضــا کند که منجر به 
احیای روابط با عربستان شد و عمره 
راه افتاده است و تقریبا مسائل یمن 
و عربســتان هــم به نتیجه رســیده 
است. پس دیپلماسی نهان هیچ گاه 
تعطیل شدنی نبوده است و نخواهد 
شد. منتها اینکه این دیپلماسی نهان 
به دیپلماسی عیان و رابطه با آمریکا 
تبدیل بشــود، نه اجــازه دادند و نه 
شــده اســت. البته یک بار در دوره 
آقای خاتمی هــم تجربه ای نزدیک 
بــه برجام روی داد که اجازه آن هم 

در نهایت داده نشد.

بازخوانی تاریخی پرونده ایران - کنترا در گفت وگو با علی هاشمی در دومین سالمرگ رابرت مک فارلین (بخش پایانی)

مرحوم هاشمی به دنبال جانشینی بعد از امام نبود
عبدالرحمن فتح الهی

عبدالرحمــن فتح الهی: در بخش دوم و پایانی گفت وگو با علی هاشــمی 
به عنوان چهره کلیدی مذاکرات موســوم به کانال ۲، تمرکز بیشتری روی 
قرائت سیاسی تهران و واشنگتن از این مذاکرات صورت گرفت تا ارزیابی 
او را از خواســته های جمهوری اســلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از 
همدیگر در جریان مذاکرات مک فارلین داشته باشیم. علی هاشمی ضمن 

اشاره به این نکته که اساسا در قرائت سیاسی تهران موضوع جانشینی امام 
و مطرح شدن گزینه مرحوم هاشمی رفســنجانی محل بحث نبوده است، 
تأکید دارد مذاکرات کانال ۲ که از طریق او انجام شده، به مثابه اولین تجربه 
دیپلماتیک سپاه بود که در قالب «دیپلماسی نهان» قابلیت بحث و بررسی 
را دارد؛ دیپلماسی نهانی که از منظر علی هاشمی در این ۴۵ سال هیچ گاه 

قطع نشــده اســت و با همه کشــورهای منطقه و جهان انجام شده و در 
بازه های زمانی مختلف هم خروجی خود را داشته است. البته در ادامه این 
گپ وگفت با مذاکره کننده کانال ۲ روی مقایسه تجربه مذاکرات مک فارلین 
با پرونده های مشابهی مانند مذاکرات برجام هم بحث هایی انجام شد که 

در ادامه مشروح آن را می خوانید.

مرحــوم  روز  یــک   
می شد  شهید  محلاتی 
و دو ســاعت بعد یک 
حتی  دیگــر.  فرمانده 
مرحوم  که  نبود  معلوم 
هاشــمی یــا آقــای 
خامنــه ای هــم زنده 
بماننــد. مــن خاطرم 
روزها  آن  که  هســت 
و  زد  را  ولنجک  عراق، 
گفته بودنــد که اتفاقا 
جمــاران را زده انــد؛ 
چون از نظر جغرافیایی 
ولنجــک و جماران به 
دو  هر  و  نزدیــک  هم 
در شــمال تهران و در 
محدوده  و  حیطه  یک 
ضمــن  در  هســتند. 
و  هاشــمی  مرحــوم 
خود آقــای خامنه ای 
جبهه  به  هفته  هر  هم 
چیزی  پس  می رفتند. 
نبود که تصور کنیم اینها 
بمانند  زنده  می توانند 
که حالا برنامه داشــته 
باشــند بعد از امام به 
به  برســند.  جایگاهی 
نظر مــن این بحث ها 

حاشیه ای است

«دیپلماسی نهان» در ایران هیچ گاه قطع نشده است

شرق
کی، 

د تا
سهن

س: 
عک


